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چکیده 
ــم  ــم مفاهی ــرای فه ــی ب ــای بیان ــی از روش‌ه ــتعاره یک اس
ناآشــنا یــا لایه‌هــای درونــی و یــک روش شــناخت اســت. 
اســتعاره می‌توانــد در حوزه‌هــای غیرکلامــی نیــز بــه 
کار رود کــه کاربــرد آن را در ایــن حوزه‌هــا »اســتعارۀ 
بصــری« می‌گوینــد. هنــر نگارگــری مملــو از اســتعاره‌های 
ــی، انســانی، گیاهــی و  ــون حیوان بصــری در اشــکال گوناگ
جمــادی اســت. در ایــن میــان اشــکال انســانی اعــم از نــوع 
ــی  ــره، از جلوه‌های ــدام و چه ــت ان ــخصیت‌پردازی، حرک ش
ــد و  ــه خــود بگیرن ــد نقــش اســتعاری ب اســت کــه می‌توان
ــه  ــگاره ب در فراینــد خوانــش متــن، مخاطــب را از ظاهــر ن
ــی پاســخ  ــذا پژوهــش حاضــر در پ ــد؛ ل ــوت کن باطــن دع
ــتعارۀ بصــری در اشــکال  ــه اس ــن پرســش اســت ک ــه ای ب
انســانی نگارگــری ایــران چــه قابلیــت بیانــی یافتــه اســت. 
ــی آن در  ــایی وجــوه بیان ــن اســتعارۀ بصــری و شناس تبیی
ــری  ــار نگارگ ــه در آث ــه‌ کار رفت ــانی ب ــخصیت‌های انس ش
ــان اســتعاری حــالات و  ــی بی ــن بررســی چگونگ و همچنی
ــن پژوهــش  ــداف ای ــدام انســان از اه ــق ان عواطــف از طری
اســت. ایــن مقالــه بــه روش توصیفی‌تحلیلــی انجــام شــده 
ــر،  ــه‌ای و تصاوی ــات کتابخان ــردآوری اطلاع ــا گ ــت و ب اس
ــی و  ــتعارۀ مفهوم ــژه اس ــتعاره به‌وی ــگاه اس ــش و جای نق
ــکال  ــتعاره در اش ــرد اس ــر کارب ــری را از منظ ــتعارۀ بص اس
انســانی بررســی و تحلیــل جدیــدی از آثــار نگارگــری ایــران 
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــش نش ــای پژوه ــد. یافته‌ه ــه می‌کن ارائ
ــق  ــی و تطاب ــق جایگزین ــرف از طری ــک ط ــران از ی نگارگ
بصــری شــخصیت ویــژه‌ای به‌جــای شــخصیت اصلــی 
داســتان ســعی کرده‌انــد تــا وقایعــی از روزگار خــود را بــه 
ــد و از طــرف دیگــر  ــه‌ای اســتعاری مستندســازی کنن گون
ــانی و  ــف انس ــالات و عواط ــدام، ح ــالات ان ــرکات و ح ح
عالمــی ورای عالــم مــادی و محســوس را تداعــی می‌کننــد. 

واژه‌هــای کلیــدی: اســتعارۀ بصــری، اســتعارۀ مفهومــی، 
اشــکال انســانی، نگارگــری، هــرات، تبریــز دو.
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مقدمه
مطالعــات زبان‌شناســی در چنــد دهــۀ اخیــر، ماهیــت 
ــر اســاس  ــه ب ــرد ک ــف ک ــرای اســتعاره تعری ــدی را ب جدی
ــور کلام  ــی از ص ــا یک ــی ی ــۀ ادب ــط آرای ــتعاره، فق آن اس
شــناختی  نظــام  در  فعــال  فراینــدی  بلکــه  نیســت، 
کارکــرد  دیــدگاه  ایــن  در  می‌شــود.  محســوب  بشــر 
ــنا  ــم ناآش ــا مفاهی ــد ت ــک می‌کن ــم کم ــتعاری مفاهی اس
ــن  ــود. ای ــس ش ــل لم ــی درک و قاب ــه‌های انتزاع و اندیش
دســته از افــراد کــه از آن‌هــا به‌عنــوان »زبان‌شناســان 
شــناختی« یــاد می‌شــود، اســتعاره را نوعــی »شــیوۀ 
ــد آن  ــل معتقدن ــن دلی ــه همی ــد و ب ــیدن« می‌دانن اندیش
از  را می‌تــوان در ســایر رســانه‌ها و حوزه‌هــای بیانــی 
جملــه تصویــر، ســینما، سیاســت و غیــره نیــز بــه کار بــرد؛ 
ازایــن‌رو اصطــاح »اســتعارۀ بصــری« را در ایــن زمینــه بــه 
ــاخه‌های  ــری از ش ــر نگارگ ــان هن ــن می ــد. در ای کار بردن
هنــری اســت کــه از قابلیــت بیانــی اســتعاره در آن بســیار 
ــوه‌گاه  ــه جل ــری ک ــر نگارگ ــت. در هن ــده اس ــتفاده ش اس
عالــم مثــال اســت و هنرمنــدان بــا کشــف و نمایــش صــور 
ــی  ــی‌دارد، از آنجای ــال برم ــم خی ــرده‌ای از عال ــی، پ مثال
ــزاع  ــه انت ــت دارد و ن ــه طبیع ــرد ب ــاً رویک ــه کام ــه ن ک
ــی  ــه از طرف ــه ک ــن یافت ــه‌ای بینابی ــت، جنب ــض اس مح
ــر از  ــرف دیگ ــی دارد و از ط ــرد و مثال ــاخصه‌هایی مج ش
طبیعــت محســوس بهــره بــرده، لیکــن از آن گــذر کــرده و 
جنبــۀ تجریــدی بــه آن بخشــیده اســت. بوركهــارت دربــارۀ 
ــور  ــد: »مينيات ــي مي‌نويس ــدان ايران ــرش هنرمن ــن نگ اي
ــادي را  ــادي ع ــان م ــه جه ــت ك ــي آن نيس ــي در پ ايران
ــا همــۀ ناهماهنگي‌هــا  ــد ب ــه حــواس مي‌آي ــه كــه ب آن‌گون
و درشــتي‌ها و تصادفــات نامطبــوع آن مجســم كنــد؛ بلكــه 
ــر دگرگون‌نشــدني«  ــف »گوه ــان توصي غيرمســتقيم خواه
يــا اعيــان ثابتــه اســت« )بورکهــارت، 1369: 44(؛ بنابرایــن 

ــت.  ــری اس ــتعاره‌های بص ــو از اس ــر ممل ــن هن ای
ــش  ــرای نمای ــران ب ــدگاه، نگارگ ــن دی ــه ای ــه ب ــا توج ب
صورت‌هــای خیالــی بــه زبــان اســتعاره روی آورده و از 
ــی  ــی معان ــت تداع ــه قابلی ــد ک ــتفاده کردن ــی اس امکانات
ــه به‌خصــوص در اســتعاره  ــی ک ــی معان ــد. اصــل تداع دارن
جلوه‌گــر اســت، در هنــر و به‌ویــژه در ادبیــات فارســی 
ــتعاره در کلام و  ــت. اس ــوردار اس ــژه‌ای برخ ــت وی از اهمی
ــب  ــه مخاط ــت ک ــی اس ــر، به‌صورت ــع آن در تصوی ــه تب ب
ــارت دیگــر از امــری آشــنا  ــا به‌عب ــه باطــن ی را از ظاهــر ب
بــه امــری غریــب دعــوت می‌کنــد و لــذا هنرمنــد از 
ــر  ــب اث ــا مخاط ــد ت ــعی می‌کن ــنایی‌زدایی س ــق آش طری
ــا  ــره جــدا کــرده و او را ب ــادی و روزم ــور ع ــری را از ام هن
عالــم و حقیقتــی دیگــر آشــنا کنــد؛ لــذا در مقالــۀ حاضــر 
ــن ســؤال پاســخ داده شــود  ــه ای ــا ب ســعی خواهــد شــد ت
ــران  کــه اســتعارۀ بصــری در اشــکال انســانی نگارگــری ای
چــه قابلیــت بیانــی یافتــه اســت. هــدف از ایــن پژوهــش، 

ــی آن در  ــایی وجــوه بیان ــن اســتعارۀ بصــری و شناس تبیی
ــری  ــار نگارگ ــه در آث ــه ‌کار رفت ــانی ب ــخصیت‌های انس ش
ــان اســتعاری حــالات و  ــی بی ــن بررســی چگونگ و همچنی

ــت.  ــان اس ــرۀ انس ــدام و چه ــق ان ــف از طری عواط
ــران اساســاً هنــری نمادیــن و  از آنجایــی کــه نگارگــری ای
ــون  ــای گوناگ ــی جنبه‌ه ــذا بررس ــت، ل ــتعاره‌گونه اس اس
بیــان اســتعاری آن، می‌توانــد هــم بــر کشــف معنــا و 
لایه‌هــای درونــی آثــار یــاری رســاند و هــم قابلیــت بیانــی 
ــری  ــار هن ــق آث ــرای خل ــدان ب ــار هنرمن ــژه‌ای در اختی وی

ــد. ــرار ده ق

پیشینه پژوهش
منابعــی کــه در حــوزۀ زبان‌شناســی جدیــد  معمــولاً 
ــتعارۀ  ــه اس ــی را ب ــد، بخش ــث کرده‌ان ــتعاره بح ــارۀ اس درب
ــه  ــوان ب ــه می‌ت ــد. از آن جمل ــاص داده‌ان ــی اختص مفهوم
کتــاب اســتعاره، مقدمــه‌ای کاربــردی )1396( نوشــتۀ 
ــه  ــان آنک ــا بی ــنده ب ــرد. نویس ــاره ک ــش اش ــان کوچ زولت
اســتعاره در واقــع نوعــی شــیوۀ شــناخت و به‌معنــای درک 
ــر  ــی دیگ ــوزۀ مفهوم ــر اســاس ح ــی ب ــوزۀ مفهوم ــک ح ی
اســت، اســتعاره‌های مفهومــی و کارکردهــای گوناگــون آن 
ــمی را  ــای تجس ــه هنره ــی از جمل ــای غیرکلام در حوزه‌ه
بررســی می‌کنــد. همچنیــن در خصــوص اســتعاره‌های 
 Pictorial Metaphor« ــۀ ــه مقال ــوان ب ــری می‌ت بص
چارلــز  نوشــتۀ   )1994(  »in Advertisement
ــش  ــه نق ــه ب ــن مقال ــرد. وی در ای ــاره ک ــویل۱ اش فورس
ــناختیِ  ــای ش ــی از حوزه‌ه ــوان یک ــری به‌عن ــتعارۀ بص اس
اســتعاره مفهومــی اشــاره و ســعی کــرده تــا مبانــی فکــری 
ــا اســتفاده  ــش در خصــوص اســتعاره‌های بصــری را ب خوی
از پوســترهای تبلیغاتــی تبییــن و اســتعاره‌های بصــری 
ــز در  ــد. نی ــل کن ــه و تحلی ــار را تجزی ــن آث ــود در ای موج
 The Identification of«ــوان ــا عن ــری ب ــۀ دیگ مقال
 »Target and Source in Pictorial Metaphor
)2002( ضمــن معرفــی اســتعارۀ بصــری، بــه نقــش حــوزۀ 
ــگاه  ــاره و جای ــری اش ــتعاره‌های بص ــدف در اس ــدأ و ه مب
ــو۲  ــت. پترنک ــرده اس ــی ک ــری بررس ــار هن ــا را در آث آن‌ه
 Metaphor«ــوان ــا عن ــه‌ای ب ــز در مقال و کوروچنکــو۳ نی
 »)as a Basic Mechanism of Art(Painting
)2012( از نقــش اســتعاره به‌ویــژه کارکــرد آن در هنرهــای 
تجســمی ســخن گفته‌انــد و ایــن اســتعاره‌ها را در خدمــت 
بیــان امــری روان‌شناســانه در نظــر گرفته‌انــد کــه در فهــم 

ــد.  ــان مؤثرن ــی پنه لایه‌های
دربــارۀ نحــوۀ بــه کارگیــری اســتعاره در پیکره‌هــای 
 Rembrandt’s Creation« مقالــۀ  نیــز  انســانی 
 )2008( »of the Pictorial Metaphor of Self
ــری  ــی و بص ــتعاره‌های کلام ــرگ۴ اس ــرت رُتنب ــتۀ آلب نوش
را تعریــف و تبییــن کــرده، ســپس خودنگاره‌هــای متعــدد 

بررسی کارکرد استعاری اشکال انسانـی در نگارگـری ایران)مکاتب هرات و تبریز دو(
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ــی از منظــر  ــت شــخصیت‌های گوناگون ــد را در هیئ رامبران
ــد  ــه هنرمن ــد ک ــان می‌کن ــی و بی ــری بررس ــتعارۀ بص اس
ــد بیانگــر  ــراردادن خــود در جایگاهــی دیگــر، می‌توان ــا ق ب
واقعیتــی دیگــر باشــد و ازایــن‌رو آثــار خودنــگارۀ او در واقــع 
ــتند.  ــون هس ــای گوناگ ــری از موقعیت‌ه ــتعاره‌های بص اس
در خصــوص اســتعاره‌های بصــری در آثــار گرافیــک و چاپی 
یــا کاریکاتورهــای سیاســی نیــز مقالاتــی بــه زبــان فارســی 
موجــود اســت؛ از جملــه »طراحــی نوع‌شناســی آرایه‌هــای 
ــر رابطــۀ تعاملــی اســتعاره و مجــاز  ــا تمرکــز ب ــری ب تصوی
ــانی‌زاده  ــرا کاش ــتۀ زه ــی« )1398(، نوش ــات چاپ در تبلیغ
و دیگــران یــا »نقــش اســتعارۀ تصویــری در تحلیــل 
ــای سیاســی«  ــوردی کاریکاتوره ــۀ م ــادی کلام: مطالع انتق
)1395( شــیرین پورابراهیــم کــه ایــن هنرهــا را از منظــر 
اســتعاره‌های بصــری بررســی کرده‌انــد؛ همچنیــن در مقالــۀ 
»بررســی نشــانه‌های انســانی اســطوره‌ای در نگاره‌هــای 
شــاهنامۀ شــاملو« )1398( فهیمــه زارع‌زاده و ژیــا یارعلــی 
ــوان  ــا را به‌عن ــاطیری نگاره‌ه ــی و اس ــخصیت‌های پهلوان ش
ــن  ــی نمادی ــد و معان ــر گرفته‌ان ــانی در نظ ــانه‌های انس نش
و اســطوره‌ای آن‌هــا را بررســی کرده‌انــد، امــا آنچــه مســلم 
اســت تاکنــون تحقیــق خاصــی در ارتبــاط بــا نقــش 
اســتعاره‌های بصــری در آثــار نگارگــری کــه اساســاً زبانــی 
ــۀ حاضــر  ــذا مقال اســتعاری دارد، انجــام نگرفتــه اســت و ل
ــدی  ــا ح ــه را ت ــن زمین ــود در ای ــأ موج ــد خ ــی توان م

جبــران کنــد. 

روش پژوهش
ایــن مقالــه بــه روش توصیفی‌تحلیلــی انجــام شــده اســت و 
نویســندگان ســعی کرده‌انــد تــا ابتــدا بــه تبییــن و تحلیــل 
ــی و  ــتعارۀ مفهوم ــژه اس ــتعاره به‌وی ــگاه اس ــش و جای نق
اســتعارۀ بصــری بپردازنــد و ســپس بــا بررســی و توصیــف 
آثــار نگارگــری از منظــر کاربــرد اســتعاره در اشــکال 
ــه  ــران ارائ ــری ای ــار نگارگ ــدی از آث ــل جدی انســانی، تحلی

کننــد. 
مبانی نظری

استعارۀ مفهومی
و  لیــکاف۵  جــورج  شــناختی،  زبان‌شناســان  میــان  در 
ــه  ــتعاره‌هایی ک ــاب اس ــال 1980م در کت ــون۶ در س جانس
ــوزۀ  ــدی را وارد ح ــۀ جدی ــم، نظری ــی می‌کنی ــا آن زندگ ب
تحقیقــات اســتعاره کردنــد کــه بــه دیــدگاه »زبان‌شناســی 
ایشــان  نظــر  از  شــد.  معــروف  اســتعاره«  شــناختی 
ــی  ــای زبان ــا عبارت‌ه ــا ی ــوع واژه‌ه ــاً موض ــتعاره صرف اس
ــی«  ــتعارۀ مفهوم ــاح »اس ــا اصط ــن‌رو آن‌ه ــت. ازای نیس
را بــرای اولیــن بــار وارد حــوزۀ زبان‌شناســی کردنــد. 
»در زبان‌شناســی شــناختی، اســتعاره به‌صــورت فهــم 
ــر  ــی دیگ ــر حســب حــوزۀ مفهوم ــی ب ــک حــوزۀ مفهوم ی

ــر  ــرای مثــال ب تعریــف می‌شــود.« )کوچــش،1396: 20( ب
اســاس ایــن دیــدگاه، عبــارت »بحــث، جنــگ اســت«، یــک 
ــه  ــورت ک ــن ص ــود؛ بدی ــی می‌ش ــی تلق ــتعارۀ مفهوم اس
ــر اســاس حــوزۀ  ــک حــوزۀ مفهومــی یعنــی »بحــث«، ب ی

ــود. ــده می‌ش ــگ« فهمی ــی »جن ــر یعن ــی دیگ مفهوم
رابطــه میــان دو حــوزۀ  اســاس  لیــکاف و جانســون، 
ــه  ــان دو مجموع ــی می ــه به‌شــکل تناظرهای ــی را ک مفهوم
ــر  ــد. از طــرف دیگ ــرد، »نگاشــت۷« می‌نامن صــورت می‌گی
حــوزۀ مفهومــی‌ای کــه بــرای فهــم حــوزۀ مفهومــی دیگــر، 
ــوزۀ  ــود، ح ــتخراج می‌ش ــتعاری از آن اس ــای اس عبارت‌ه
»مبــدأ۸« و حــوزۀ مفهومــی‌ای کــه بــه ایــن ترتیــب 

فهمیــده می‌شــود را حــوزۀ »هــدف۹« نامیده‌انــد. 
از نظــر ایــن دیــدگاه »جایــگاه اســتعاره، حصــار تنــگ زبــان 
ــر ریشــه  ــی نیســت و اســتعاره در تفک ــان ادب ــژه زب و به‌وی
دارد و حاصــل تعامــل انســان بــا محیــط مــادی و انســانی 
ــه  ــدم دسترســی مســتقیم ب ــل ع ــش اســت و به‌دلی اطراف
ــا مطالعــۀ پدیده‌هــای  نظــام تفکــر و ایدئولــوژی، قادریــم ب
ــی  ــر عین ــایر مظاه ــب و س ــت، مذه ــر، سیاس ــان، هن زب
اســتعاره، راهــی به‌ســوی کشــف ایدئولــوژی و نظــام تفکــر 

بشــر پیــدا کنیــم.« )پورابراهیــم، 1395: 38(
به‌طــور کلــی لیــکاف و جانســون بــا طــرح ادعاهــای 
ــارۀ  عمیقــاً ریشــه‌دار و جاافتــاده زیــر، دیــدگاه ســنتی درب
اســتعاره را بــه چالــش کشــیدند: 1. اســتعاره ویژگــی 
ــم  ــتعاره در فه ــش اس ــا؛ 2. نق ــه واژه‌ه ــت ن ــم اس مفاهی
ــای  ــه منظوره ــاً ب ــه صرف ــت، ن ــم اس ــی مفاهی ــر برخ بهت
ــر  ــاً مبتنــی ب ــا زیبایی‌شناســانه؛ 3. اســتعاره غالب هنــری ی
ــره توســط  ــی روزم ــتعاره در زندگ ــباهت نیســت؛ 4. اس ش
ــاش  ــدون ت ــاآگاه و ب ــورت ن ــادی به‌ص ــراد ع ــی اف برخ
زیــاد بــه کار مــی‌رود، نــه صرفــاً توســط برخــی افــراد نابغــه 
ــر از  ــد اجتناب‌ناپذی ــک فراین ــتعاره ی ــته؛ 5. اس ــا برجس ی
اندیشــه و اســتدلال انســان اســت، نــه یــک چیــز زائــد کــه 
ــایند  ــن خوش ــی تزیی ــی، نوع ــاظ زبان ــت از لح ــن اس ممک

ــی شــود. تلق
در میــان ویژگی‌هایــی کــه نــام بــرده شــد، یکــی از وجــوه 
افتــراق نظریــۀ ایشــان بــا نظریــۀ کلاســیک دربارۀ اســتعاره، 
ــزوم شــباهت« از پیــش تعییــن شــده در ایجــاد  بحــث »ل
ارتبــاط میــان دو ســوی اســتعاره اســت کــه مدنظــر ســایر 
ــال  ــرای مث ــوده اســت. ب ــز ب ــن حــوزه نی ــردازان ای نظریه‌پ
بلِـَـک۱۰ در نظریــۀ تعاملــی خویــش می‌گویــد: »اگــر بگوییــم 
اســتعاره شــباهت ایجــاد می‌کنــد، بســیار راهگشــاتر از آن 
اســت کــه بگوییــم اســتعاره شــباهت‌هایی از پیــش موجــود 
را عرضــه می‌کنــد و دقیقــاً همیــن جنبــه از اســتعاره 
ــاق  ــد و خ ــزاری توانمن ــه اب ــل ب ــه آن را تبدی ــت ک اس
ــات  ــم و تبلیغ ــعر، عل ــگ در ش ــی پررن ــای نقش ــرای ایف ب
می‌کنــد.« )کاشــانی زاده و دیگــران، ۱۳۹۸: ۱۳۶( ایــن 
مســئله به‌خصــوص زمانــی کــه اســتعاره در آثــار تجســمی 
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ــد. ــژه‌ای می‌یاب ــت وی ــود، اهمی ــی می‌‌ش ــری بررس و بص

استعارۀ‌ بصری
ــی  ــناخت و نوع ــای ش ــی از ابزاره ــری یک ــای تصوی هنره
شــیوۀ اندیشــیدن اســت: »هنــر، اندیشــیدن خــاق اســت؛ 
ــر  ــق تصاوی ــیدن از طری ــی اندیش ــر، نوع ــان دیگ ــه بی ب
 :2012  ,Petrenko & Korotchenko( اســت.« 
532( ایــن نــوع نــگاهِ شــناختی بــه اســتعاره ســبب شــده 
ــی  ــروی غیرزبان ــتعاره‌ها را در قلم ــان اس ــا محقق ــت ت اس

ــد.  ــز در نظــر بگیرن نی
وارد  بصــری  اســتعاره‌های  بحــث  اخیــر  دهه‌هــای  در 
ــد در  ــۀ اســتعاره‌های شــناختی شــد. »هرچن حیطــۀ نظری
ــه  ــورد توج ــتر م ــناختی بیش ــتعاره‌های زبان‌ش ــدا اس ابت
بوده‌انــد، امــا در ســال‌های اخیــر تمرکــز پژوهش‌هــا 
ــواع  ــوی ان ــی به‌س ــتعاره‌های کلام ــوزه، از اس ــن ح در ای
اســتعاره‌های چنــد وجهــی و تک‌حالتــه تغییــر کــرده 
اســت.« )Negro, 2017: 119( اســتعاره‌های بصــری 
را نخســتین‌بار در ســال ۱۹۹۶م چارلــز فورســویل، وارد 
حیطــۀ مباحــث اســتعاره‌های مفهومــی کــرد. وی معتقــد 
ــی را  ــم انتزاع ــه بشــر به‌طــور سیســتماتیک مفاهی ــود ک ب
ــدل  ــد. در م ــی درک می‌کن ــای عین ــاظ پدیده‌ه ــه لح ب
ــه  ــری ارائ ــتعاره‌های بص ــویل از اس ــه فورس ــناختی ک ش
می‌کنــد، پنــج اصــل را بــر اســاس یافته‌هــای اســتعاره در 
ــف  ــل تعری ــن اص ــد. اولی ــتخراج می‌کن ــی اس ــوزۀ کلام ح
لیــکاف و جانســون )۱۹۸۰م( مبنــی بــر درک یــک حــوزۀ 
ــت؛  ــر اس ــی دیگ ــوزۀ مفهوم ــک ح ــب ی ــی در قال مفهوم
ــق  ــه طب ــت ک ــک اس ــت بلَِ ــۀ خلاقی ــل، نظری ــن اص دومی
از  شــباهت‌هایی  نشــان‌دهندۀ  اغلــب  اســتعاره‌ها  آن 
پیــش موجــود نیســتند، بلکــه خالــق شــباهت‌ها هســتند؛ 
ســومین اصــل ایــن اســت کــه در درک اســتعاره، شــباهت 
ــم  ــیار مه ــد بس ــدأ و مقص ــای مب ــان حوزه‌ه ــی می مفهوم
ــش موجــود  ــن اســت از پی ــباهت ممک ــد ش اســت. هرچن
نباشــد و در فراینــد تولیــد و درک اســتعاره‌ها آفریــده شــود. 
»عناصــری همچــون شــباهت فیزیکــی، شــباهت فضایــی، 
ــه انــدازه و دیگــر مقوله‌هایــی کــه  شــباهت‌هایی مربــوط ب
ــی در  ــش مهم ــان داد، نق ــری نش ــورت بص ــه ص ــوان ب بت
ــا  ــی آن ایف ــوع کلام ــه ن ــری نســبت ب ــتعاره‌های تصوی اس
می‌کننــد.« )Forceville, 1994: 3(؛ اصــل چهــارم، 
یک‌ســویگی جریــان انتقــال اســتعاری از مبــدأ بــه مقصــد 
ــن  ــت و پنجمی ــن نیس ــاً ممک ــس آن غالب ــه عک ــت ک اس
ــی در آن  ــال معن ــه انتق ــی ک ــط بافت ــه محی ــل آن ک اص

ــت.  ــه اس ــه جمل ــت بلک ــد، واژه نیس ــاق می‌افت اتف
فورســویل اســتدلال می‌کنــد کــه درج رابطــۀ مبــدأ و 
ــور  ــر حض ــدأ در تصوی ــه مب ــی ک ــژه هنگام ــد به‌وی مقص
ــه  ــل اینک ــت، به‌دلی ــر اس ــت میس ــا از راه باف ــدارد، تنه ن
ــود و  ــی درک نمی‌ش ــورت خط ــان به‌ص ــد زب ــر مانن تصوی

ــر  ــودن در تصوی ــل ب ــل فع ــتوری مث ــانه‌های دس ــز نش نی
ــی  ــرای آنکــه تصــورات )همچــون آن‌های ــدارد. »ب وجــود ن
ــد در  ــد( بتوانن ــود دارن ــی وج ــتعاره‌های کلام ــه در اس ک
ــاف  ــل و انعط ــی تخی ــا کم ــد ب ــوند، بای ــاد ش ــر ایج تصاوی
بــه کار رونــد. بــرای مثــال »عبــارت« در اســتعارۀ کلامــی 
ــه  ــال آنک ــود، ح ــا ش ــری جابه‌ج ــاح دیگ ــا اصط ــد ب بای
ــرای  ــی ب ــل قبول ــری قاب ــادل هن ــد مع ــختی می‌توان به‌س
ــد.  ــادل آن باش ــر« مع ــاید »تصوی ــت. ش ــر گرف آن در نظ
احتمــالاً بتــوان گفــت همــان گونــه کــه متــن دربردارنــدۀ 
اســتعاره‌های کلامــی اســت، تصویــر نیــز در بردارنــدۀ 
)3 :1994 ,Forceville( ».ــت ــری اس ــتعاره‌های بص اس

اســتعاره‌های  بــه  کلامــی  اســتعاره‌های  تبدیــل 
ــیاری از  ــت. بس ــده اس ــا پیچی ــن، ام ــری ممک ــری، ام بص
ــارات در کلام  ــا واژگان و عب ــه ب ــی را ک ــتعاره‌های کلام اس
خلــق شــده‌اند، می‌تــوان بــه زبــان تصویــر ترجمــان کــرد. 
ــخت‌تر  ــیار س ــری بس ــتعاره‌های بص ــخیص اس درک و تش
ــن  ــر و مت ــاس تصوی ــت و قی ــی اس ــتعاره‌های کلام از اس
می‌توانــد ایــن امــکان را فراهــم آورد کــه تصویــر به‌نوعــی، 
ــن  ــان ســه بعــدی از جهــان تعریــف شــود. محققــان ای بی
حــوزه، کاربــرد اســتعاره‌های بصــری را در حوزه‌هــای 
گوناگونــی از جملــه نقاشــی، چهره‌نــگاری، کاریکاتــور، 
پوســترهای تبلیغاتــی و ســینما بررســی و تجزیــه و تحلیــل 

کرده‌انــد. 

کاربرد استعاره در اشکال انسانی نگارگری ایران
اشــکال انســانی از اصلی‌تریــن و اساســی‌ترین عناصــر 
شــکل‌دهندۀ نگارگــری ایرانــی هــم بــه لحــاظ ابعــاد 
ــای  ــوی و تداعی‌ه ــوه معن ــه لحــاظ وج ــم ب تجســمی و ه
ــده  ــر ش ــانی تصوی ــکال انس ــی از اش ــت. برخ ــی اس معنای
ــتان  ــا داس ــب ب ــتقیماً متناس ــری، مس ــر نگارگ ــک اث در ی
ــش  ــای نق ــه ایف ــتند ک ــی هس ــراد خاص ــون، اف ــا مضم ی
می‌کننــد؛ مثــاً در داســتان‌های شــاهنامه یــا خمســه 
نظامــی، پادشــاهان، همراهــان، پهلوانــان و شــخصیت‌هایی 
ــت،  ــده اس ــاره ش ــا اش ــه آن‌ه ــتان ب ــه در داس ــاص ک خ

مســتقیم تصویــر شــده‌اند.
امــا گاهــی در همیــن تصاویــر بــه نظــر می‌رســد نگارگــر، 
انــدام و چهــرۀ شــاه زمانــه‌اش را به‌جــای چهــرۀ پادشــاهی 
ــتعاره‌ای  ــان شــده و اس ــتان بی ــه در داس ــد ک ــرار می‌ده ق
ــرف  ــک ط ــق از ی ــن طری ــد و از ای ــق می‌کن ــری خل بص
ــه  ــری جاودان ــر هن ــت در اث ــا ثب ــود را ب ــر خ ــاه هم‌عص ش
کــرده و از طــرف دیگــر خصلت‌هــای دادگســتری، دلاوری 
ــان  ــاه زم ــود ش ــطوره‌ای را در وج ــاه اس ــدار آن پادش و اقت

خــود متبلــور کــرده‌ اســت.
ــای  ــی از علت‌ه ــی خاورشــناس روســی، یک ــس نظرل  مائی
ایــن تطابــق بصــری را بــا توجــه بــه بهره‌گیــری اســتعاری 
طریــق  از  تاریخــی  وقایــع  »مستندســازی«  آن،  از 

بررسی کارکرد استعاری اشکال انسانـی در نگارگـری ایران)مکاتب هرات و تبریز دو(
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تصویرگــری آثــار ادبــی دانســته و در خصــوص هنرمنــدان 
عصــر صفــوی کــه می‌تــوان آن را بــه دوره‌هــای دیگــر نیــز 
ــری را  ــر تصوی ــران »عناص ــد: نگارگ ــم داد، می‌نویس تعمی
ــار را بــه دقــت  وارد نقاشــی خــود کردنــد کــه محیــط درب
ــارت  ــی‌داد. به‌عب ــان م ــناختی نش ــات مردم‌ش ــا جزئی و ب
ــر در  ــوی دیگ ــد. از س ــتند« کردن ــر را »مس ــر تصاوی دیگ
چارچــوب تصویرســازی ادبــی باقــی ماندنــد تــا آنجــا 
ــان  ــه تفصیــل بی ــیِ تکلیــف شــده را ب کــه موضوعــات ادب
ــود از  ــد. شــیوۀ مــورد اســتفادۀ نقاشــان عبــارت ب می‌کردن
ــار صفــوی،  ــب توجــه زندگــی درب ــداد جال اینکــه هــر روی
ــا اســتفاده از  ــده و ب ــی برگزی ــار ادب ــی از آث ــد موضوع مانن
ــور  ــره مص ــه و غی ــمبل، کنای ــتعاره، س ــات اس ــۀ امکان هم

می‌شــد.« )نظرلــی، ۱۳۹۱: 31(
این ســنت را بــرای مثال در تصویرگری نســخۀ اســکندرنامۀ 
ــد کــه  ــوان دی ــن بهــزاد می‌ت ــه دســتِ کمال‌الدی نظامــی ب
چهــرۀ شــاه زمانــه‌اش یعنــی سلطان‌حســین‌میرزا را در 
ــر  ــتان تصوی ــن داس ــکندر، در ای ــای اس ــر به‌ج ــن اث چندی
ــا  ــار ب ــن آث ــه ای ــی ک ــر1 و 2( زمان ــت. )تصاوی ــوده اس نم
ــر 3 و 4 کــه در واقــع شبیه‌ســازی  ــردازی در تصاوی چهره‌پ
مســتقیم از چهــرۀ سلطان‌حســین‌میرزا توســط بهــزاد 
اســت مقایســه شــود، چهــرۀ سلطان‌حســین بــا شــخصیت 
ویــژه و مشــابهی، حتــی بــا اســتفاده از رنــگ ســبز خــاص 

در لبــاس، مشــخص اســت. )جــدول1(
همچنیــن در تصویــر2 کــه مربــوط بــه داســتان »ملاقــات 

تصویر1. بخشی از اثر، ملاقات اسکندر با پیر، منسوب به 
کمال‌الدین بهزاد، خمسۀ نظامی، هرات، قرن9ق، محل نگهداری: 

)155 :۱۹۹۶,Bahari( موزۀ بریتانیا

تصویر3. بخشی از اثر، دربار سلطان حسین میرزا، منسوب 
به کمال‌الدین بهزاد، بوستان سعدی، هرات، قرن ۹ق، محل 

 )102 :1996,Bahari( نگهداری: موزۀ مصر

تصویر4. صورت سلطان حسین میرزا، کمال‌الدین بهزاد، 
هرات، قرن ۹ق، محل نگهداری: موزۀ هنر دانشگاه هاروارد 

 )239 :2005,Roxburgh(

تصویر2. بخشی از اثر، اسکندر و هفت حکیم فرزانه، منسوب به 
کمال‌الدین بهزاد، خمسۀ نظامی، هرات، قرن9ق، محل نگهداری: 

   )351 :6991,Bahari( موزۀ بریتانیا
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اســکندر بــا هفــت حکیــم فرزانــه« اســت بــه نظــر می‌رســد 
ــا و  ــرۀ شــاه، برخــی از شــخصیت‌‌های علم ــر از چه ــه غی ب
ــی و  ــرزا همچــون جام ــان ســلطان حســین می ــای زم عرف
ــزرگان  ــا و ب ــران و علم ــای پی ــز به‌ج ــی نی ــیر نوای علی‌ش
ــق  ــده‌اند، تطبی ــر ش ــتان ذک ــه در داس ــکندر ک ــراه اس هم
ــد  ــز می‌توان ــئله نی ــن مس ــواه ای ــده و گ ــری داده ش بص
همــان تکــرار تصویرگــری شــخصیت‌ها بــا شــخصیت 
ویــژۀ خــود در چندیــن نــگاره باشــد. چنانچــه در تصاویــر 
ــا محاســنی  5 و 6 ملاحظــه می‌شــود کــه چهــرۀ جامــی ب
ــولاً  ــفید و معم ــتاری س ــا دس ــد، ب ــز و بلن ــفید‌رنگِ تی س
لباســی بــه رنــگ ســبز خردلــی و علی‌شــیر نوایــی نیــز بــا 
چهــره‌ای گندمگــون و ســبزه به‌صــورت پیــری بــا محاســن 
نســبتاً بلنــد و معمــولاً بــا لباســی بــه رنــگ قهــوه‌ای و آبــی 

ــده‌اند.  ــیم ش ترس
ــزا  ــرز مج ــی به‌ط ــی را حت ــیر نوای ــرۀ علی‌ش ــره و چه پیک

و بــا ذکــر نــام او، مستندســازی کرده‌انــد )تصویــر 7( 
ــط  ــابه، توس ــری مش ــن تصویرگ ــرار ای ــباهت و تک ــه ش ک
ــان  ــر بی ــن مســئله و ب ــر صــدق ای ــد ب ــدان می‌توان هنرمن
اســتعاری ایــن پیکره‌هــا کــه شــخصیتی واقعــی را به‌جــای 
ــدول2( ــد. )ج ــد کن ــانده‌اند، تأکی ــتانی نش ــخصیت داس ش

ــه در دورۀ  ــت، چنان‌ک ــه یاف ــز ادام ــا نی ــنت بعده ــن س ای
ــاه  ــرۀ ش ــد چه ــه هنرمن ــود دارد ک ــاری وج ــه آث صفوی
ــی  ــتان ادب ــاه در داس ــخصیت پادش ــای ش ــه را به‌ج زمان
ــا  ــر8 ب ــال در تصوی ــرای مث ــت. ب ــرده اس ــازی ک مستندس
عنــوان »آوردن ارمغان‌هــای هنــدی مــر خســرو را« از 
ــازی از  ــن مستندس ــب، ای ــاه ‌طهماس ــاهنامۀ ش ــخۀ ش نس
ــاده  ــاق افت ــاه‌ طهماســب اتف ــی ش ــان یعن ــاهِ زم ــرۀ ش چه
ــار  ــن آث ــب در ای ــاه ‌طهماس ــرۀ ش ــع چه ــت و در واق اس
ــت.  ــی اس ــتان نظام ــخصیت داس ــری از ش ــتعاره‌ای بص اس
ــی  ــگاره در دوران فرمانروای ــن ن ــه ای ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ب

جدول1. مقایسه‌ای چهره‌های مستندسازی‌شده سلطان حسین میرزا با بیان استعاری )منبع: نگارندگان(

بررسی کارکرد استعاری اشکال انسانـی در نگارگـری ایران)مکاتب هرات و تبریز دو(

ویژگی‌های مشترک چهرۀ فرد
چهره

نمونه چهره‌های تصویر نوع بیان تصویری
شده

سین میرزا
سلطان ح

گ
س سبزرن

ب و پایی رفته، لبا
شمانی مغولی، محاسنی مرت

سته، چ
چهره‌ای با گونه‌های برج

شبیه‌سازی:
تک‌پیکره با ذکر نام سلطان حسین میرزا

شبیه‌سازی:
چهرۀ شاه در نگارۀ »سلطان حسین میرزا در تفرجگاه«

شبیه‌سازی:
چهرۀ شاه در نگارۀ »دربار سلطان حسین میرزا«

استعارۀ بصری:
شاه به‌جای اسکندر

در داستان »ملاقات اسکندر با پیر«

استعارۀ بصری:
شاه به‌جای اسکندر

در داستان »اسکندر و هفت حکیم فرزانه«

استعارۀ بصری:
شاه به‌جای اسکندر

در داستان »اسکندر برای دفع هیولا بر طبل می‌کوبند«
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 تصویر5. بخشی از اثر، اسکندر برای دفع 
هیولای دریا بر طبل می‌کوبند، کمال‌الدین 
بهزاد، خمسه ‌نظامی، هرات، قرن9ق، محل 

  )154 :1996,Bahari( نگهداری: موزۀ بریتانیا

تصویر6. بخشی از اثر، سماع دراویش، 
کمال‌الدین بهزاد، هرات، قرن9ق، 
محل نگهداری: موزۀ متروپولیتن 

)94 :1996,Bahari(

تصویر7. شبیه‌سازی‌ چهرۀ علی‌شیر 
نوایی )سمت چپ(، هنرمند نامعلوم، 
هرات، قرن ۹ق، محل نگهداری: موزۀ 

  )238 :2005,Roxburgh( توپکاپی

جدول2. مقایسه‌ای چهره‌های مستندسازی شدۀ جامی و علی‌شیر نوایی با بیان استعاری )منبع: نگارندگان(

ویژگی‌های چهرۀ فرد
مشترک چهره

نمونه چهره‌های تصویر نوع بیان تصویری
شده

 عبدالرحمن جامی

گِ تیز و بلند 
محاسنی سفید‌رن

چهرۀ‌ سفید
دستاری سفید 

گ سبز خردلی
معمولاً لباسی به رن

شبیه‌سازی:
پیر طریقت در نگاره »سماع دراویش«

استعارۀ بصری:
جامی به‌جای منجم حکیم

در داستان »اسکندر برای دفع هیولای دریا بر طبل می‌کوبند«

استعارۀ بصری:
جامی به‌جای حکیم فرزانه

در داستان »اسکندر و هفت حکیم فرزانه«

علی‌شیر نوایی

چهره‌ای گندمگون و سبزه 
سبتاً بلند 

پیری با محاسن ن
گ قهوه‌ای و آبی

معمولاً با لباسی به رن

شبیه‌سازی:
پیکرۀ شبیه‌سازی‌شده با ذکر نام

استعارۀ بصری:
علی‌شیر نوایی به‌جای حکیم فرزانه

در داستان »اسکندر و هفت حکیم فرزانه«

شبیه‌سازی:
پیر طریقت در نگارۀ »سماع دراویش« 

استعاره بصری:
علی‌شیر نوایی به‌جای حکیم فرزانه

در داستان »اسکندر برای دفع هیولای دریا بر طبل می‌کوبند«
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شــاه‌ طهماســب انجــام شــده اســت. بــا توجــه بــه 
ــت و  ــده اس ــاه ش ــرۀ ش ــه از چه ــری ک ــات تصوی توصیف
نیــز مــوارد مشــابه دیگــری کــه در نگاره‌هــا آمــده اســت، 
معمــولاً شــاه ‌طهماســب را در لبــاس قرمز_نارنجــی و 
ــان  ــه بی ــت را این‌گون ــی عل ــد. نظرل ــش داده‌ان ــبز نمای س
می‌کنــد: »در دورۀ ســلطنت شــاه ‌طهماســب اول، خســرو، 
ــر کشــیده می‌شــد  ــه تصوی ــاس سرخ_ســبز ب ــاً در لب غالب
ــل نباشــد، چــون طهماســب در  ــه ممکــن اســت بی‌دلی ک
ــگ ســرخ  ــه رن ــو ب ــده و ســتاره دل ــا آم ــه دنی ــو ب ــرج دل ب
ــت  ــر تخ ــنبه )روز ب ــگ دوش ــز رن ــبز نی ــگ س ــت. رن اس
ــابه  ــق مش ــاً تلفی ــت. عموم ــب( اس ــردن طهماس جلوس‌ک

ــور  ــنتی در مینیات ــوان س ــاه را می‌ت ــاس ش ــا در لب رنگ‌ه
ایــران دانســت، امــا در مــورد اخیــر، ایــن ســنت بــا 
انطباق‌هــای نجومــی خاصــی نیــز همــراه اســت.« )نظرلــی، 
ــا مقایســۀ شــخصیت اصلــی داســتان یعنــی  1390: 76( ب
ــن  ــار ای ــت شــاه طهماســب و ســایر آث انوشــیروان در هیئ
ــایر  ــب در س ــاه ‌طهماس ــگاری ش ــابهت چهره‌ن دوره و مش
ــخصیت  ــابه ش ــی مش ــوع طراح ــه ن ــوان ب ــخه‌ها، می‌ت نس
به‌جــای  از وی  اســتعاری  اســتفادۀ  شــاه ‌طهماســب و 
شــخصیت پادشــاه در داســتان ادبــی، پــی بــرد. )جــدول3( 
در برخــی از ایــن چهره‌پردازی‌هــا و احتمــالاً بــرای تأکیــد 
ــرۀ وی  ــازی چه ــاه و نشــان‌دادن مشابهت‌س ــر حضــور ش ب

بررسی کارکرد استعاری اشکال انسانـی در نگارگـری ایران)مکاتب هرات و تبریز دو(

 تصویر9. کتیبه با نام شاه ‌طهماسب
 صفوی، بخشی از اثر، تاج‌گذاری

 خسرو، منسوب به آقامیرک، خمسۀ
 طهماسبی، قرن01ق، محل نگهداری:

)URL1( موزۀ بریتانیا

 تصویر.9.1 کتیبه با نام شاه
طهماسب

 تصویر10.1. کتیبه با نام
سلطان‌ حسین میرزا

تصویر10. بخشی از اثر، دربار 
سلطان حسین میرزا، منسوب به 
کمال‌الدین بهزاد، بوستان سعدی، 
هرات، قرن ۹ق، محل نگهداری: 
)102 :1996,Bahari( موزۀ مصر

 تصویر8.آوردن ارمغان‌های هندی مر خسرو را، منسوب به میر سید علی، شاهنامۀ شاه‌طهماسب، تبریز، قرن۰۱ق، محل نگهداری: گالری
)305 :2014,Canby( سکلر
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در تصویــر، نــام شــاه، حتــی در کتیبــۀ بــالای ســر او، نیــز 
ــب در  ــاه ‌طهماس ــام ش ــه ن ــت. چنان‌ک ــده اس ــته ش نوش
ــر10 در  ــرزا در تصوی ــین می ــلطان‌ حس ــام س ــر9 و ن تصوی

ــه نوشــته شــده اســت. کتیب
در ارتبــاط بــا تصویــر8، بایــد بــه نکتــۀ دیگــری نیــز توجــه 
کــرد و آن ایــن اســت کــه در دوران شــاه طهماســب 
ــگاره  ــتان ن ــوع داس ــا موض ــه ب ــود ک ــدادی رخ داده ب روی
مطابقــت دارد و آن آوردن ارمغان‌هــای هنــدی بــرای شــاه 
طهماســب توســط همایــون و پنــاه جســتن بــه دربــار وی 
ــاه  ــی ش ــا کمــک نظام ــون ب ــداد همای ــن روی اســت. در ای
طهماســب بــر دشــمنش در هنــد پیــروز شــده و بــر تخــت 
ــا  ــردی ب ــت ف ــون در هیئ ــگاره همای ــن ن می‌نشــیند. در ای
چشــمان مغولــی و کشــیده در لبــاس زرد رنــگ کــه نمادی 
ــه  ــاری ب ــردی درب ــا ملاطفــت ف از فرهنــگ هنــد اســت، ب
ــم  ــاه تقدی ــه ش ــذ ســفیدی را ب ــده و کاغ ــاه آم حضــور ش

می‌کنــد. 
ــت.  ــرده اس ــویش دراز ک ــه س ــاری ب ــت ی ــز دس ــاه نی ش
ــدی در  ــام هن ــری مق ــکار ظاه ــباهت آش ــوان از ش می‌ت
ــر  ــه در تصاوی ــی ک ــرۀ همایون ــا چه ــده، ب ــگارۀ تحلیل‌ش ن
ــازی  ــر مستندس ــده، ب ــازی ش ــی شبیه‌س ــای مغول نگاره‌ه
و ایفــای نقــش اســتعاری پیکــره و چهــرۀ او در ایــن 
ــر  ــن تصاوی ــون در ای ــرد. )جــدول4( همای ــد ک ــگاره تأکی ن

جدول3. مقایسه‌ای چهره‌های مستندسازی شده شاه ‌طهماسب با بیان استعاری )منبع: نگارندگان(

ــش  ــی و ری ــمان مغول ــیده، چش ــبتاً کش ــورت نس ــا ص ب
ــر کشــیده شــده اســت. در  ــه تصوی ــز مخصــوص، ب نوک‌تی
ــگاره نیــز از طریــق تداعــی معانــی برخــی عناصــر  خــودِ ن
ــال  ــرای مث ــرد. ب ــا ب ــن ادع ــت ای ــه صح ــی ب ــوان پ می‌‌ت
ــودی  ــه موج ــون ک ــش دو میم ــیروان نق ــر انوش ــت س پش
ــان می‌گریــزد، ترســیم شــده اســت. طبــق  افســانه‌ای از آن
ــذاری شــاه طهماســب،  مســتندات تاریخــی ولادت و تاج‌گ
هــر دو در ســال میمــون رخ داده اســت و ازایــن‌رو در 
ــاه طهماســب اســت و  ــادی از ش ــون نم ــر میم ــن تصوی ای
ــد و تاج‌گــذاری،  ــی تول ــق دو ســال میمــون یعن ــن تطاب ای
ســبب ایجــاد اقتــدار و فراری‌شــدن اهریمــن شــده اســت. 
ــاه  ــاد ش ــون، نم ــک میم ــپ، ی ــمت چ ــن در س همچنی
طهماســب، بــر پشــت یــک فیــل، نمــاد هندوســتان، قــرار 
ــد.  ــت می‌کن ــه داخــل محوطــۀ کاخ هدای ــه آن را ب دارد ک
ایــن مســئله نیــز بــر وجــوه اســتعاری شــخصیت‌های ایــن 

نــگاره می‌افزایــد.
ــار  ــا در دورۀ قاج ــتعاری پیکره‌ه ــازی اس ــنت مستندس س
ــی  ــخصیت فتح‌عل ــه ش ــت. چنانچ ــوده اس ــر ب ــز مدنظ نی
ــاهنامه،  ــور ش ــخ مص ــتم در نس ــای رس ــار به‌ج ــاه قاج ش
ــی  ــن در صحنه‌های ــت؛ همچنی ــه اس ــری یافت ــق بص تطاب
ــا  ــن شــاه ب ــک شــب، ناصرالدی از نســخۀ مصــور هــزار و ی
ــاری‌اش  همــۀ ویژگی‌هــای چهــره و لباس‌هــای خــاص درب

ویژگی‌های مشترک چهرۀ فرد
چهره

نمونه چهره‌های تصویر نوع بیان تصویری
شده

ب صفوی
شاه‌ طهماس

چهرۀ بدون محاسن
ش و دارای پر سه‌تایی سفید و 

گ با کلاه قزلبا
دستاری سفیدرن

گ سیاه و رشته مرواریدی به دور دستار
تزیینی پرمانند به رن

س سبز و نارنجی
لبا

استعارۀ بصری:
شاه‌ طهماسب به‌جای جهن

در داستان »جهن بر تخت سلطنت توران تکیه زد«

استعارۀ بصری:
شاه‌ طهماسب به‌جای خسرو

در داستان »تاج‌گذاری خسرو«

استعارۀ بصری:
شاه‌ طهماسب به‌جای خسرو

در داستان »آوردن ارمغان‌های هندی مر خسرو را«
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به‌جــای شــخصیت خلیفــه قــرار گرفتــه و چهــره و شــمایل 
ــر شــده  ــا مشــاور او تصوی ــر ی ــز به‌جــای وزی ــر نی امیرکبی

اســت.
امــا گونــۀ دیگــر بیــان اســتعاری از طریــق اشــکال انســانی 
ــی  ــا در تداع ــش آن‌ه ــدام« و نق ــالات ان ــه »ح ــوط ب مرب
معانــی اســت. در آثــار نگارگــری، بســیاری از حــالات روحی 
و عاطفــی و برخــی رفتارهــای انســانی، از طریــق »حــالات 

جدول4. مقایسۀ چهره‌های مستندسازی شدۀ همایون با بیان استعاری )منبع: نگارندگان(

تصویر13. حالت گفت‌وگو، بخشی از اثر، تولد زال، منسوب به میر مصور، شاهنامۀ شاه ‌طهماسب، قرن01ق، محل نگهداری: موزۀ هنرهای 
)110 :2014.Canby( معاصر

ــر  ــارت دیگ ــش داده می‌شــود. به‌عب ــدام« نمای ــون ان گوناگ
ــتعاره‌های  ــدأ در اس ــوزۀ مب ــدام، ح ــرکات ان ــالات و ح ح
ــان حــالات روحــی و عاطفــی و عملکــرد  ــرای بی بصــری ب
ــه اســت  ــه‌ کار رفت ــدف هســتند، ب ــه حــوزۀ ه ــاری ک رفت

ــود.  ــاره می‌ش ــا اش ــه برخــی از آن‌ه ــه ب ک
 

حالــت  نگارگــری،  در  حــالات  مهم‌تریــن  از  یکــی 

ویژگی‌های چهرۀ فرد
مشترک چهره

نمونه چهره‌های تصویر نوع بیان تصویری
شده

همایون

ص
ک‌تیز مخصو

ش نو
شمان مغولی و ری

شیده، چ
سبتاً ک

ت ن
صور

استعارۀ بصری:
همایون به‌جای فرستاده هند

در داستان »آوردن ارمغان‌های هندی مر خسرو را«

شبیه‌سازی:
چهرۀ همایون در نگاره »مجلس همایون و اکبرشاه«

شبیه‌سازی:
چهرۀ همایون در نگارۀ »پذیرایی شاه‌ طهماسب از همایون«

شبیه‌سازی:
چهرۀ همایون در نگارۀ »مجلس تیمور، بابر و همایون«

بررسی کارکرد استعاری اشکال انسانـی در نگارگـری ایران)مکاتب هرات و تبریز دو(
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تصویر14. حالت تعجب، بخشی از اثر، کابوس ضحاک، منسوب به میر مصور، شاهنامۀ شاه‌ طهماسب، قرن01ق، محل نگهداری: موزۀ 
)77 :2014 ,Canby( هنرهای معاصر

»گفت‌وگــو« اســت. )تصویــر13( در آثــار نگارگــری حالــت 
گفت‌وگــو اغلــب بــا دهــان بســته انجــام می‌شــود و 
ــرای  ــرو ب ــدام و چشــم و اب معمــولاً حالــت دســت، ســر، ان
ایــن حالــت  بــه کار می‌رونــد. در  نمایــش گفت‌وگــو 
گاهــی یــک نفــر ســخن می‌گویــد و دیگــری گــوش 
ــر در  ــا یکدیگ ــان ب ــر هم‌زم ــد نف ــی چن ــد و گاه می‌ده

شــده‌اند.  تصویــر  گفت‌وگــو  حــال 
ــق  ــه در اشــکال انســانی از طری ــی ک یکــی دیگــر از حالات

ــت.  ــب« اس ــت »تعج ــود، حال ــش داده می‌ش ــدام نمای ان
ــو خــم شــده  ــدان صــورت کــه ســر، کمــی به‌ســمت جل ب
و فــرد متعجــب، انگشــت خویــش را بــه نشــانۀ تعجــب بــر 
ــۀ آن را  ــد نمون ــه چن ــت ک ــرار داده اس ــش ق روی لب‌های
ــن  ــرد. ای ــاهده ک ــوان مش ــر 14 می‌ت ــان در تصوی هم‌زم
حالــت در صحنه‌هــا و موضوعــات گوناگونــی مشــاهده 
ــت.  ــاده اس ــاق افت ــز اتف ــری تعجب‌برانگی ــه ام ــود ک می‌ش
 مطلــب دیگــر »نصیحــت« اســت و آن حالتــی اســت 

ــرد  ــت، ف ــن حال ــود. در ای ــدام ادراک می‌ش ــط ان ــه توس ک
ــت  ــا عطوف ــه ب ــو ک ــمت جل ــی به‌س ــده را کم نصیحت‌کنن
خــم شــده نشــان می‌دهنــد، در حالــی کــه حالــت دســت 
ــه  ــت ک ــف دس ــش ک ــا نمای ــی ب ــاره و گاه ــورت اش به‌ص
کرده‌انــد.  تصویــر  شــده  دراز  مقابــل  فــرد  به‌ســمت 
)تصویــر15( »شــرم و حیــا« نیــز معمــولاً از حالاتــی اســت 
ــود.  ــدام درک می‌ش ــت ان ــق حال ــری از طری ــه در نگارگ ک
ــت معمــولاً در فــردی نشــان داده شــده  نمایــش ایــن حال
ــی اســت کــه  ــه و به‌صورت ــرار گرفت ــورد نصیحــت ق کــه م
ــر  ــولاً س ــه و معم ــورت گرفت ــار ص ــت را در کن ــک دس ی
ــان  ــاد نش ــدگی زی ــۀ خم‌ش ــا درج ــن ب ــمت پایی را به‌س

ــر16(  ــد. )تصوی داده‌‌ان
حالــت »احتــرام« حالــت دیگــری اســت کــه در آثــار 
نگارگــری بســیار بــه کار رفتــه اســت. انســان‌هایی کــه در 
مقابــل شــخصیت مهمــی از جملــه پادشــاهان، پیــران، عرفا 

ــد، معمــولاً حالتــی از  ــرار گرفته‌ان ــا معشــوق ق ــزرگان ی و ب
ــش آن  ــد. نمای ــان می‌دهن ــا را نش ــا حی ــراه ب ــرام هم احت
ــت‌ها را  ــراد دس ــن اف ــه ای ــت ک ــورت اس ــن ص ــز بدی نی
به‌طــور متقاطــع بــر روی یکدیگــر قــرار داده‌انــد و در عیــن 
ــه و  ــن انداخت ــا به‌ســمت پایی ــه نشــانۀ حی ــر را ب ــال س ح
نیمــۀ بالایــی انــدام نیــز به‌‎ســمت جلــو خــم شــده اســت. 

ــر17( )تصوی

نتیجه‌گیری
ــتعاره  ــو از اس ــه ممل ــران ک ــری ای ــار نگارگ ــی آث ــا بررس ب
ــه  اســت، مشــخص می‌شــود کــه ایــن هنــر، بیانــی لایه‌لای
ــی و  ــای درون ــف لایه‌ه ــن‌رو کش ــت و از‌ای ــده اس و پیچی
ــم بهتــر آثــار کمــک می‌کنــد.  ــی پنهــان، بــه فه معان
ــای  ــا و کارکرده ــناخت قابلیت‌ه ــا ش ــران ب ــران ای نگارگ
بصــری اســتعاره، توانســته‌اند، از آن در جلوه‌هــای گوناگــون 
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و بــرای بیــان مقاصــدی درونــی و دور از ذهــن بهــره برنــد. 
ــانی در  ــکال انس ــه اش ــق ک ــش تحقی ــه پرس ــخ ب در پاس
ــری  ــتعاره‌های بص ــوان اس ــه به‌عن ــران چگون ــری ای نگارگ
ــی از  ــه یک ــرد ک ــاره ک ــد اش ــد، بای ــش می‌کنن ــای نق ایف
روش‌هــای نگارگــران در نمایــش اســتعاری پیکره‌هــای 
ــژه‌ای  ــق بصــری شــخصیت وی ــی و تطاب انســانی، جایگزین
ــتفاده از  ــون اس ــتان همچ ــی داس ــخصیت اصل ــای ش به‌ج
شــخصیت پادشــاه زمانــه و علمــا و بــزرگان و دیگــر افــراد 
ــی اســت. ایشــان  به‌جــای شــخصیت‌های داســتان‌های ادب
از ایــن طریــق ســعی کرده‌انــد تــا وقایعــی از روزگار خــود 
ــن  ــد و از ای ــازی کنن ــتعاری، مستندس ــه‌ای اس ــه گون را ب

ــری  ــتعاره‌هایی بص ــوان اس ــا را به‌عن ــن پیکره‌ه ــق ای طری
نظــر گرفته‌انــد. همچنیــن  در  داســتانی  از شــخصیت 
از طریــق نــوع تصویرگــری حــرکات انــدام پیکره‌هــای 
انســانی، برخــی حــالات و عواطــف انســانی همچــون 
ــره  ــرام و غی ــا، احت ــو، شــرم و حی ــت تعجــب، گفت‌وگ حال
ــد.  ــش داده‌ان ــر، نمای ــاز تصوی ــوع و نی ــور موض ــه فراخ را ب
ــدام  ــالات ان ــرکات و ح ــن ح ــع ای ــر در واق ــارت دیگ به‌عب
ــورت  ــی به‌ص ــانی و عاطف ــالات نفس ــش ح ــرای نمای را ب
اســتعاری جلــوه‌ای بصــری بخشــیده‌اند و در مجمــوع 
ــد. ــه باطــن آن رهنمــون کرده‌ان ــر ب ــده را از ظاهــر اث بینن

تصویر16. حالت شرم، بخشی از اثر، رودابه با سیندخت درد دل 
می‌کند، منسوب به عبدالعزیز، شاهنامۀ شاه ‌طهماسب، قرن01ق، 

)124 :2014 ,Canby( محل نگهداری: موزۀ هنرهای معاصر

 تصویر15. حالت نصیحت، بخشی از اثر، در محضر پیر، هنرمند
 نامعلوم، مرقع گلشن، قرن 11ق، محل نگهداری: کاخ گلستان

)موزۀ هنرهای معاصر، 1384: 416(

تصویر17. حالت احترام، بخشی از اثر، ترغیب یوسف)ع( به ازدواج با زلیخا، سلطان محمد، هفت اورنگ جامی، قرن01ق، محل نگهداری: 
)112 :1976 ,Cary Welch( گالری فریر
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Abstract:

Metaphor is one of  the expressive methods for 
understanding unfamiliar concepts or inner layers 
and a method of  cognition. Linguistic studies in 
the last few decades have defined a new nature for 
metaphor, according to which metaphor is not just a 
literary technique or aspect of  speech, but an active 
process in the human cognitive system. Metaphor 
is defined as understanding one conceptual domain 
in terms of  another conceptual domain. In this 
view, the metaphorical function of  concepts helps 
unfamiliar concepts and abstract ideas to be 
understood and touched. Theorists believe that 
metaphor is a kind of  “way of  thinking” and so it 
can be used in other media and areas of  expression, 
including images, cinema, politics, etc. Metaphor 
can also be used in non-verbal fields, which is 
specifically called “visual metaphor” in this sense. In 
recent decades, the argument of  visual metaphors 
has entered the field of  cognitive metaphor theory. 
Converting verbal metaphors into visual metaphors 
is possible, but complicated. Many verbal metaphors 
created by words and phrases can be translated into 
image language. Visual metaphors are much more 
difficult to be understood and recognized than 
verbal metaphors. The comparison of  the image 
and the text can define images as  three-dimensional 
expressions of  the world.
Meanwhile, Persian painting is one of  the branches 
of  art in which the expressive ability of  metaphor 
is used a lot.  Persian painting is the manifestation 
of  the imaginary world. Discovering and displaying 
imageries, artists of  this type of  painting intuit the 
world of  imagination. Since it is neither completely 
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close to nature nor pure abstraction, it has 
found an intermediate aspect, which has 
both abstract and imaginary characteristics. 
On the other hand, not only can artists use 
the tangible nature, but they can also pass 
it and gave it an abstract aspect. From this 
point of  view, painters have turned to the 
language of  metaphor to show imaginary 
images and use facilities that have the 
capability of  associating meanings. The 
principle of  association of  meanings, 
which is particularly evident in metaphor, 
is of  special importance in art, especially in 
Persian literature. Metaphor in words and 
accordingly in images is a form that invites 
the audience from the outside to the inside,  
in other words, from something familiar 
to something strange.  Therefore, through 
defamiliarization, the artist tries to separate 
the audience from ordinary and everyday 
things and introduced another world and 
truth.
The art of  painting is full of  visual 
metaphors in various animal, human, 
plant, and inanimate forms. Human forms 
are one of  the main and fundamental 
elements of  Iranian painting in terms 
of  visual and spiritual aspects as well as 
semantic associations. Some of  the human 
figures depicted in paintings are directly 
relevant to the story or theme, and these 
humans play a specific role. For example, 
in the stories of  Shahnameh or Khamseh 
of  Nizami, kings, companions, warriors, 
and special characters mentioned in the 
story are depicted directly. Nevertheless, 
sometimes in the same pictures, it seems 
that the painter has put the body and face 
of  the king of  his time instead of  the 
king’s face of  the story; hence they have 
created a visual metaphor. In this way, they 
immortalized their contemporary king by 
recording it in a work of  art. On the other 
hand, they reveal the qualities of  justice, 
valor, and authority of  that legendary king 
in the existence of  the king of  their time. 
However, another type of  metaphorical 
expression through human forms is 

related to “body states” and their role in 
associating meanings. In Persian painting, 
many mental and emotional states and 
some human behaviors are shown through 
“various body states”. In other words, states 
and body movements are the source area,  
mental and emotional states, and behavioral 
performance are the target area in visual 
metaphors. This use of  metaphor in the 
human figure can invite the audience from 
the exterior of  the painting to the interior 
in the process of  reading the text.
The present research seeks to answer 
the question: What is the expression 
of  visual metaphor in human forms of  
miniature painting? The purpose of  the 
research is to explain visual metaphors and 
identify their expressive aspects in human 
characters used in paintings and also to 
study how to express metaphorical states 
and emotions through the human body and 
face. Since Persian painting is a symbolic 
and metaphorical art, it can discover the 
meaning and inner layers, and provide 
special expressive capabilities to artists to 
create artworks.
This article has been done on the descriptive-
analytical method and by collecting library 
information and images, the role and 
position of  metaphor, especially conceptual 
metaphor, and visual metaphor have been 
studied from the perspective of  metaphor 
in human forms, and present a new analysis 
of  miniature paintings.
By examining Persian paintings, which are 
full of  metaphors, it is clear that this art 
has a layered and complex expression, and 
therefore, discovering the inner layers and 
hidden meanings helps better understanding 
the works. Persian painters have been able 
to use visual metaphors in various ways 
by knowing their capabilities and visual 
functions of  them, so they could express 
inner and distant intentions. Therefore, in 
response to the research question, it should 
be mentioned that one of  the painters’ 
methods in the metaphorical representation 
of  human figures is the replacement and 
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visual adaptation of  a special character 
instead of  the main character of  the story, 
such as using the character of  the king of  
the time (such as Sultan Hossein Mirza, 
Shah Tahmasab, Humayun, Shah Abbas, 
and other Qajar kings) and scholars and 
elders (including Amir Alishir Nawai, Jami 
and Amir Kabir) and other people instead 
of  the characters of  literary stories, such 
as Iskandar, Anushirvan, Rostam, etc. 
in the illustrated version of  Ferdowsi’s 
Shahnameh or Khamseh of  Nizami. They 
have tried to document the real events of  
their time in a metaphorical way, and in this 
way, they have considered these figures as 
visual metaphors for fictional characters.
Additionally, through the type of  depiction 
of  body movements of  human figures, they 
show some states and human emotions, 
such as surprise, conversation, shame and 
modesty, respect, etc., based on the subject 
and the need of  the image. For example, in 
conversation mode, people are drawn with 
closed mouths, and usually, the expression 
of  hands, bodies, eyes, and eyebrows are used 
to display conversation mode. In the state 
of  surprise, the head is depicted slightly 
bent forward and the surprised person has 
put his finger on his lips. The other mode is 
“advice” which is the state perceived by the 
organ of  the body. In this case, the person 
giving advice is shown leaning forward 
a little with affection, while the hand 
gesture and sometimes the palm of  hands 
are stretched towards the opposite person. 
“Shame and modesty” is also usually one of  
the states that are understood in painting 
through body posture. The display of  this 
state is usually shown in a person who is 
being advised and is holding one hand on 
the side of  the face and usually, the head 
is shown downward with a high degree of  
bending. The mode of  “respect” is another 
mode that is used a lot in paintings. Humans 
who are in front of  important figures such 
as kings, elders, mystics, or lovers, usually 
show a state of  respect combined with 
modesty. It is also shown in such a way 

that these people have placed their hands 
crossed on each other, and at the same time, 
the head is lowered as a sign of  modesty, 
and the upper half  of  the body is also bent 
forward. In other words, in general, these 
body movements and postures have given a 
visual effect to show sensual and emotional 
states metaphorically, and in general, they 
have guided the viewer from the appearance 
of  the work to its interior.

Keywords: Visual metaphor, Conceptual 
metaphor, Human form, Persian painting, 
Herat, Second Tabriz.
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